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رسول اکرم)ص(:انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هریک از شما دقت کند که 
با چه کسی دوست می شود.

بحارالانوار، جلد 74 ، صفحه 192
سخن روز

مادر پریسا نوراللهی
نــــگاره

محمدکاظم کاظمی: تجربه نشان داده که دو کشور ایران و افغانستان برای هم تمام نمی شوند. کسی نمی تواند 
یکی از این دو کشور را از روی کره زمین قیچی کند و در جایی دیگر بگذارد. ما همیشه بخت این مجاورت را داریم و 

هر بذری که در زمین همدیگر بکاریم، بزودی ثمر می دهد و همه را بهره مند می سازد. می پذیرم که برای کشوری که 
این همه مهاجرپذیری و مهاجرنوازی در این سال ها داشته است، آن هم در اوضاع تحریم و کرونا این امر خالی 

از دشواری هم نیست ،اما پیشنهاد من به دستگاه های دخیل در امور افغانستان این است که تا دیر نشده و جمع 
نخبه افغانستان روانه کشورهای دور نشده ،یا به دامن دشمنان ما و شما نیفتاده اند، آنان را زیر چتر حمایت بگیرید. 

تعدادشان در قیاس با تعداد کل مهاجران زیاد نیست، ولی بازده کیفی آنان برای هر دو کشور قابل توجه خواهد 
بود. اگر به منفعت کشور همسایه می اندیشید، نگذارید که آن کشور از نخبگان خالی شود  یا آن نخبگان فردا با 

کوله باری از اندوخته ها و طبیعتاً افکار کشورهای دیگر به افغانستان برگردند.

 بخشی از یادداشت این شاعر مطرح افغانستانی ساکن ایران

از نخبگان افغانستانی حمایت کنیم

 عقاید یک دلقک/ هاینریش بل
محمد اسماعیل زاده

هرگز نباید سعی در 
تکرار لحظات داشت، 

باید آنها را همان 
گونه که یک بار اتفاق 

افتاده اند، فقط تنها به 
خاطر آورد.

فرصتی برای یادآوری برخی ضرورت ها
 ایــن روزها فرصت خوبی بــرای یادآوری برخی 
آنهــا  جملــه  از  کــه  مــواردی  ضرورت هاســت. 
می تــوان بــه لــزوم آشــنا ســازی فرزندانمــان با 
مســائل دینی بویــژه از منظــر ادبیات داســتانی 
اشــاره کــرد. البتــه چگونگــی محقق کــردن این 
هــدف به مــوارد مختلفی از جمله ســن و ســال 
مخاطبان مورد نظرمان هم بستگی دارد. برای 
بچه هایــی کــه دوره کودکــی را ســپری می کننــد 
یکــی از بهتریــن پیشــنهادها می توانــد خوانش 
آثار داســتانی دینی متناســب آنان از سوی مادر 
و پدر باشــد. در این شــیوه می توان حتی از شــیوه قصه گویی مادربزرگ و 
پدربزرگ هــای قدیــم بهــره گرفت؛ روشــی از قصه گویی که نــه تنها برای 
کــودکان، بلکــه حتــی بــرای نوجوانــان هم جــذاب اســت. اگر مــروری بر 
گذشــته و ســال های کودکی مان داشــته باشــیم، بعید اســت که لذت آن 
قصه شــنیدن ها فراموش مان شــده باشد. برای تشــویق به مطالعه کتاب 
در این حوزه و حتی دیگر موضوعات داستانی، حتی اگر کودکمان توانایی 
خوانــدن کســب کرده هم نبایــد از خوانش کتاب بــرای او صرف نظر کرد. 
خوانش صحیح داستان ها همراه با لحنی دلنشین برای علاقه مند کردن 
بچه هــا نقــش به ســزایی دارد. در راســتای تلاش بــرای علاقه منــد کردن 
کــودکان و نوجوانــان به مباحث دینی، مطالعه آنقدر مهم اســت که این 
توصیه را حتی برای نویسندگانی که خواهان نوشتن در حوزه داستان های 
دینی هم هســتند دارم؛ این که پیش از آغاز نوشتن، مطالعه بسیار کنند. 
امــا بازگردیــم به بحث مــان. در حوزه ادبیــات دینی کــودک و نوجوان به 
گمانــم هنــوز یکــی از خواندنی تریــن کتاب ها »داســتان راســتان« شــهید 

مطهری اســت. این مجموعه داستان2 جلدی ریشه در تعالیم دینی مان 
دارد. ایــن کتــاب آنقدر خواندنی اســت کــه هنوز هم رنــگ و بوی کهنگی 
نگرفته اســت. اما یکی دیگر از کتاب های پیشــنهادی می تواند »مجموعه 
داستان های عاشورایی« باشد که دربردارنده داستان هایی از نویسندگانی 
همچون علی اکبر والایی، ابراهیم حســن بیگــی، منیژه آرمین و خود من 
اســت. در این مجموعه هشــت ســال درباره واقعه کربلا آمده که هشــت 
شــخصیت دارد، نیمــی از آنها مثبت و مابقی منفی هســتند. در این بین 
خانــواده هــا نکته مهمی را نبایــد فراموش کنند، اینکــه در انتخاب آثاری 
داســتانی دینــی دقت بســیاری به خرج بدهنــد، حتی اگر نیاز بود دســت 
بــه پرس و جــو و تحقیق بزنند. متأســفانه در حوزه داستان نویســی کودک 
و نوجــوان در حیطــه دینی و بویژه مرتبــط با ادبیات عاشــورایی با کمبود 
بســیاری روبه رو هســتیم. رفــع این کمبــود هــم نیازمند همراهی بیشــتر 
اهالــی کتــاب و نهادهایی اســت که قادر به تشــویق نویســندگان هســتند. 
نویســندگان امروز معمولًا کمتر به ســمت این قبیل آثــار می روند، هم از 
بابت حساســیت هایی که نوشتن در این حوزه ها دارد و هم اینکه داستان 
دینی نوشــتن نیازمند تجربه و مطالعه بسیار است. با این حال باید نهاد 
یا گروهی دست به بررسی بزنند که چه شده که کمتر نویسنده باتجربه ای 
به این عرصه قدم می گذارد تا راه هایی برای انتشــار آثار باکیفیت بیشــتر 
بیابنــد. وگرنه در شــرایط فعلی ترجیح اغلب نویســندگان به نوشــتن در 
حوزه هایی است که دردسری برای آنها ندارد. اگر چنین اقداماتی صورت 
گیرد آن وقت اســت که می توان به انتشار داستان های برخوردار از اصول 
و اســتانداردهای داســتانی امیــدوار شــد. به طــور قطــع بــا کتاب هایی که 
اصولی خلق شــده باشــند می توان کودکان و نوجوانان را به مطالعه این 

کتاب ها تشویق کرد.

یادداشت

اکبرصحرایی
نویسنده

 عکس 
نوشت

هواشناسی،  جهانی  انجمن 
فهرســت نهایــی نامزدهای 
رقابــت عــکاس ســال آب و 
هــوا را معرفی کــرد و یکی از 
است  این  عکس ها، عکسی 
از »ملوین نیکولسون« که در 

اسکاتلند ثبت شده است.

منابع نهضت عاشورا -15

 »کامل بهایی« اثری با شیوه کلامی 
در تاریخ نگاری اسلامی

»کامل بهایی« کتابی به زبان فارسی، 
تألیف حسن بن علی طبری، مشهور 
به عمادالدین طبــری از عالمان پیرو 
مکتب امامیه در قرون ششــم وهفتم 
است. سال تولد و فوت مؤلف معلوم 
نیســت امــا نیم قــرن اشــتغال وی به 
فعالیــت علمــی محــرز اســت. ایــن 
کتاب در موضوع امامت و تشــیع نگارش یافته اســت. کتاب  
بــه دســتور  بهاءالدین محمــد، فرزند شــمس الدین جوینی 
صاحب دیوان و حاکم اصفهان در دولت هولاکوخان نوشته 
شــده اســت. از این  رو، به »کامل  بهایی« شهرت دارد . مؤلف 
یک باب ازاین کتاب را که در 28 باب است، به واقعه عاشورا 

اختصاص داده است.
عمادالدین طبری از جمله فقها و متکلمین شــناخته شده 
قــرن هفتم بــوده و در کتاب های فقهــی، از او با عنوان عماد 
طبری یا عمادالدین طبری یاد شــده اســت. در عصر وی دو 
نفر دیگر با نام عمادالدین طبری شــهرت دارند که هر کدام 
آثــاری از خــود بــر جــای گذاشــته اند. یکی »حســن بن علی 
طبــری« مؤلــف »تحفة الابــرار«، »کامل بهایــی« و »مناقب 
الطاهریــن« که تا ســال ۶۹8 ق در قید حیــات بوده و دیگری 
»محمد بن علی طبری« مؤلف »بشــارة المصطفی« است 
کــه تا ســال ۵۵۳ ق زنده بوده اســت و نباید بــا مؤلف کامل 
بهایی اشتباه شوند. عمادالدین طبری با خواجه نصیرالدین 
طوســی نیــز هم عصــر بــوده و در ســال ۶۷2 ق بــه دعــوت 
بهاء الدیــن محمد جوینی، والی اصفهان به این شــهر ســفر 
کرده و مدت هفت ماه در اصفهان اقامت داشته است. بنا به 
تصریح  مؤلف در ابتدای کتاب، کامل بهایی را در سال ۶۷۵ 

ق نوشته و به بهاء الدین محمد جوینی تقدیم کرده است.
کتاب کامل بهایی در شــرایطی تألیف شــده کــه ایلخانان بر 
بخش هایی از ایران ســلطه داشــتند و برخی از آنان به تشیع 
یا دســت کم تســامح مذهبی متمایــل بودند. ایــن موضوع 

فرصتی برای عالمان شیعه 
پدیــد آورد تا بــه طرح برخی 
مطالــب و تألیف کتاب هایی 

مانند کامل بهایی بپردازند.
از آنجــا کــه روش مؤلــف در 
نگارش این کتــاب، کلامی با 
رویکــرد ردیه نویســی اســت، 
مؤلــف  در جای جــای کتاب 
بــه  را  خــود  نظــرات  نقطــه 
صــورت تحلیل بیــان کرده و 
بــرای مطالــب نقــل شــده از 
دیگران هم مســتنداتی ارائه 
نکرده است. از این رو از کتاب 

کامل بهایی به عنوان اثری یاد می شود که برخی مطالب آن 
برای اولین بار مطرح شــده است، همانند: داستان حضرت 
رقیه، دختر امام حســین)ع( یا فرار ابولؤلؤ به قم و کاشــان و 

داستان ارتباط او با حضرت علی)ع(.
متــن کتاب همچون ســایر آثار برجــای مانــده از قرن هفتم 
دارای نثری ســنگین و لغاتی دشــوار و دیرفهم است. اگرچه 
در بازبینــی خــود مؤلف ســعی کرده جــای عبــارات ثقیل را 
بــا عبارت هــای رســا و ســاده عوض کنــد اما همچنــان  فهم 
بخش هایــی از کتــاب با دشــواری همراه اســت. عمادالدین 
طبری در بخش پایانی کتاب خود نیز تصریح می کند: »اول 
وضع این کتاب را بر الفاظ  مشــکل  و عویص جمع کردم، اما 
چــون نظر کــردم در حیز تقلیل افاده و اســتفاده یافتم، ثانیاً 
صلاح در آن دیدم که تبدیل کنم عویصات را به واضحات و 
معضلات را به مبینات  تا  فائده آن در زمین عجم عام گردد 

و در اکناف عالم شایع شود.«
در هــر حال کتاب کامل بهایی، یکی از منابع نهضت عاشــورا 
به شــمار  رفته و برخــی از مطالب تاریخی و نــکات کلامی آن 
که  منحصر  به این کتاب است، مورد توجه عالمان پس از وی 
قرار دارد. زیرا  در خلال بحث های مختلف نکات و موضوعات 
جالبی آمده که تا آن زمان بی سابقه بوده است. با وجود این، 
عالمان و عاشوراپژوهان  برخی   نقل های کتاب را مورد اعتماد 
ندانســته و با تردید و دیده انتقــاد بدان می نگرند. با همه این 
تفاصیــل کتــاب کامل بهایــی یکــی از بهترین کتــب کلامی و 
تاریخی شــیعه بوده   و مؤلف  با تالیف این کتاب خدمتی بس 
بزرگ به تاریخ نگاری وقایع صدر اسلام  و تشیع نموده است.

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

آیین

فرهنگ فرار از قوی بودن
گریــه نمایشــی از احســاس درونــی ماســت، 
مثــل خنــده. امــا بــه همــان میــزان کــه هــر 
همــه  نیســت،  شــادی  محصــول  خنــده ای 
گریه هــا محصول انــدوه و درد خود یا دیگری 
روی  از  خردســال  کــودکان  مثــلًا  نیســتند. 
غلظت احســاس یا لطافت طبع نیســت که 
زیــاد گریه می کننــد، بلکه از روی اســتیصال و 
به علت برآورده نشــدن نیازهای شــان است 
کــه گریــه می کنند. گریه بــرای آنها ابتــدا ابزار 
اطلاع رســانی و به مرور ابزاری برای به چنگ 
آوردن یا از دست ندادن چیزهاست. اغلب گریه های بزرگسالی هم 
همان کارکرد سودآور کودکی را به عادت تکرار می کنند. نوعی راه فرار 
برای مواجه نشــدن شفاف و مستقیم با اســتیصال و برآورده نشدن 
نیاز. به نوعی می توان چنین گریه ای را، نمایشــی ساختگی دانست، 
نوعی فــرار از واقعیت ها برای ارضــای خودمحوری! مکانیزم امتیاز 
گرفتــن از راه قوی نبودن، تلاشــی برای فــرار از قوی بودن و عاملیت 

در برابر واقعیتی که اغلب آزار دهنده و گاه غیر قابل تغییر است.
البته تنها گریه نیســت که چنین حالت تخدیری و کودک واره ای 
دارد، تمام تظاهرات حســی که از نظــر کمی و کیفی بیش از حد رخ 
می دهنــد و بــه نوعی اخلال نزدیک می شــوند با همین صورتبندی 
توضیح پذیر هستند. حال بیایید با همین رویکرد به احساسات گرایی 
در رســانه و هنرهای نمایشــی نگاه کنیم. حتماً شما هم با اصطلاح 
تحقیرآمیز »هندی« درباره برخی آثار نمایشــی آشــنا هســتید. این 
اصطلاح در فرهنگ عامه ما از این رو به برخی آثار اطلاق می شــود 
کــه مثل فیلم های هندی در نمایش احساســات حقیقی و باورپذیر 
نیستند، معمولاً روند منطقی را دور زده و با تمهیداتی غیر قابل باور، 
داستان یا روابط را پیش می برند. آثار نمایشی ما نیز گاه و بیش و کم، 
گرفتار این احساســات گرایی و رویکردهایی است که »سانتیمانتال« 

نامیده می شود.
 این مسأله البته تأثیراتی فرهنگی و جهان بینانه هم پیدا می کند 
و گاه مخاطب را به کودک وارگی و در نتیجه ناتوانی عادت می دهد. 
وقتــی تحریک احساســات اصل می شــود، اســتدلال و قانع کنندگی 
در فــرع یــک روایت قــرار می گیــرد– حــال آن روایــت می تواند یک 
اثرنمایشی، برنامه تلویزیونی یا حتی یک نطق و خطابه باشد- اینجا 

مؤلف یا راوی دارد از همان عادات انسان نابالغ  بهره می برد.
حتــی ایــن رویکــرد احساســات گرا را می توانیــم در بســیاری از 
نطق های سیاسی در سراسر دنیا دید. سیاستمداران اغلب علاقه مند 
هســتند تا با وجوه نابالغ شــهروندان ارتباط برقرار کنند چرا که آنجا 
نقطه ای اســت کــه مانند یک فیلم هنــدی همه چیــز راحت تر باور 
می شود. سیاستمداران ما را احساسات گرا دوست دارند چون اینگونه 
می شــود تناقض ها را پنهان یا معلق ساخت. احساسات و عواطف 
ساحت اصیلی در وجود انسان است. ساحتی که هم بازتاب دهنده 
آن چیزی اســت که در درون ما می گــذرد و هم ابزاری برای همدلی 
و درک دیگــری اســت. امــا احساســات اصیل که موجــب همدلی و 

نزدیکی می شود با واقعیت، منطق و عاملیت انسان تنیده است.

روایت شاعر واقعه سرا از کربلا
این ماجرا را از هر زبانی هم که می شنویم نامکرر است، 
روایت عشق همیشه سرنوشتش همین بوده و رسیده 
به اینجا که راویان بی شــمار و بیان ها و ابراز احساسات 
متعددی را تجربه کند. از گذشته بسیاری درباره واقعه 
کربلا نوشته اند و بی شمار نظم و نثر و شعر در این باره 
منتشر شده است. این روزها یک کتاب خوب دیگر هم 
بــه نام »وحــی بر توفان« به تازگی از ســوی انتشــارات 
ســوره مهــر منتشــر و  به فهرســت بلندبالای ایــن آثار 
اضافه شــده. این کتاب دربردارنده اشــعار »آقامحمد 
شیخا« معروف به »مقبل اصفهانی« یکی از شاعران 
متعهد و معتقد شیعی قرن دوازدهم و اواخر حکومت صفوی در ایران است. 
امیرحســین مدرس که بیشتر او را به عنوان مجری می شناسیم، مقدمه ای بر 
این اشــعار نوشــته که بسیار نغز و خواندنی اســت. مدرس علاوه بر تصحیح 
دقیق متن و تطبیق همه پانزده نسخه به جامانده از اشعار مقبل با یکدیگر، 
تاریخچــه واقعه ســرایی را به  عنوان زیرمجموعه ای از حماسه ســرایی دینی و 
گونه ای از مرثیه ســرایی بررســی کــرده و به این می پــردازد که تا پیش از مقبل 
هیچ نشانه ای از واقعه سرایی به این شکل 
نبوده و او بر شــاعران هم روزگار خود بسیار 

تأثیر گذاشته است.
امــروز در هنــد  واقعه ســرایی هرچنــد 
مرســوم اســت امــا در ایــران ناشــناخته و 
مهجور اســت و حتی بســیاری از مخاطبان 
تخصصی ادبیات فارســی هــم درباره اش 
چنــدان اطلاعاتــی ندارند. ایــن موضوعی 
اســت که مدرس سعی کرده در مقدمه به 
آن پرداخته و برایمان روشــن کند چرا باید 
مقبل را بخوانیم و آشــنایی بیشــتر با او چه 
دریچه هایــی را در فهم ادبیــات به رویمان 
باز می کند. احتمالاً با این جملات من فکر 
کنید با کتابی دشــوار و تخصصی روبه رو هستید که بهتر است قید خواندنش 
را بزنید، نه! اصلًا این طور نیســت. اتفاقاً هنر نویســنده مقدمــه را باید در این 
دانســت که موضوعات را از ساده تا پیچیده شان خیلی ساده مطرح می کند و 
می توان بدون هیچ مشــکلی با روایت او از واقعه سرایی در ایران پیش رفت و 
با ذهنی آماده مواجهه با سروده های مقبل را آغاز کرد.  مدرس در مقدمه به 
زندگی مقبل و مهاجرتش به هند هم پرداخته و تلاش دارد همه آنچه را که 
بایــد دربــاره اش بدانیم مجمل و مفید ارائه کند و از پــس این کار هم برآمده 

است.
خلاصه آن که کتاب را باید خواند، شــاعر واقعه سرای ما با روایت خودش 
کربــلا را نوشــته و البته بــه دیگر اهل بیت هــم پرداخته و مــدرس هم روایت 
خــاص خودش را از مواجهه با مقبل، واقعه ســرایی و نمونه های دیگر آن در 
ایــران. هم مقدمه زبان و نثر و شــیوه ای دارد که فکر کنیــد درحال خواند یک 

تاریخچه داستانی جذاب هستید و هم شعرهای مقبل.
ë »وحی بر توفان«
ë تصحیح و تدوین: امیرحسین مدرس
ë انتشارات سوره مهر
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ë چه خبر؟
الناز شــاکر دوست هم تصاویر و دیالوگ هایی از فیلم »ابلق« ساخته نرگس آبیار را در 
صفحه شخصی خودش منتشر کرده است و آرزو کرده که این فیلم اکران شود: »علی: 

خدایی هیش کی مثه تو قطره نمی چکه/ راحله: هیچ کسم مثل تو کتک نمی زنه!«
ë تازه های نشر

نشــر نیماژ بخشــی از کتاب »الفبای لازاروس«  نوشــته هادی تقی زاده را منتشــر کرده 
اســت: »یک کشــاورز مکزیکی برای خدا نامه نوشــته و گفته بود بــه 200 پزوتا احتیاج 
دارد تا از خشکسالی به سلامت بگذرد و گرسنه نماند. کارکنان پست نامه را می بینند 
و تصمیم می گیرند مبلغ 200 پزوتا را جمع کنند و برای کشاورز ساده دل بفرستند. اما 
هرچــه ســعی می کنند، نمی توانند بیشــتر از 120 پزوتا جمع کنند. ناچــار آن پول را در 
پاکت می گذارند و برای کشاورز می فرستند. بعد از چند روز دوباره کشاورز نامه ای برای 
خدا می فرستد و می نویسد: »خدای عزیز از تو سپاسگزارم. کمک شما را دریافت کردم. فقط از این به بعد اگر 
خواستی به بنده ات کمک بکنی، لطفاً از راه شرکت پست نباشد. چون از 200 پزوتایی که فرستادی، فقط 120 پزو 

به دست اینجانب رسید. می دانی که؛ کارمندان پست دزدند.«
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم کتاب »آقا رنگی و گربه ناقلا یا اینجوری بود 
که اون جوری شــد« نوشــته فرهاد حسن زاده با تصویرگری علی خدایی معرفی کرده 
است: »این کتاب یک داستان معمولی نیست. داستان کتاب با چند هوش آزمایی و 
بازی ترکیب شــده و از کودک می خواهد که در روند داســتان همکاری کند.« در ادامه 
معرفی  داســتان کتاب نوشــت: »ماجرا از آنجا آغاز می شــود که یک نقاش با سه تا از 
دوســتانش که سه تا موش هستند در کارگاهش زندگی آرامی دارد، تا اینکه نقاش که 
آقا رنگی باشد، تصمیم می گیرد گربه ای نقاشی کند. گربه کشیدن همان و درگیر شدن گربه با موش ها همان.«

فضــای مجازی هنرمندان خصوصاً هنرمندان تئاتری به بســته شــدن هنرســتان 
تئاتر دختران اختصاص یافته اســت. هنرمندان از نقش این هنرستان در تربیت 

نسل تئاتری و البته نیاز دختران به تئاتر نوشته اند.

ë چهره  ها
فرشته حســینی، بازیگر افغان متولد 
ایــران گفت وگویــی با یک نشــریه  در 
صربســتان داشــته اســت. او در ایــن 
گفت وگو اعلام کرده است که طالبان 
تغییــر نکرده اند، آنها در حال کشــتن مردم هســتند. او در 
صفحه خود بخش کوتاهی از  این گفت وگو را آورده است: 
»چــه اتفاقــی بــرای مــردم افغانســتان و زنــان و دختــران 
خواهد افتاد؟ نباید ســکوت کنیم. بایــد در جای جای دنیا 
صدای خود را به گوش مردم دنیا برسانیم. صحبت کردن 
تأثیرگذار است. ما نباید به سکوت و فراموشی عادت کنیم.«
داود رشــیدی در 5 شــهریور  1۳۹5 
و  برومنــد  احتــرام  درگذشــت. 
دخترشان لیلی رشیدی این روزها با 
گذاشتن فیلم و عکس از این بازیگر 
یاد او را زنده نگه داشتند. احترام برومند نوشت: »پنجم 

شهریور 1۳۹5 همســرم )داود رشیدى( را از دست دادم، 
پنج سال گذشت، در این مدت دوستان عزیز و هموطنان 
بســیارى را از دســت دادیم، جاى همه این عزیزان براى 
ما و نزدیکان شــان خالی است، آرزوى سلامتی و روزهاى 
خوب براى همه شما عزیزانم دارم.« پرویز پرستویی هم 

با انتشار عکسی، یاد این هنرمند را زنده نگاه داشت.
اشــکان خطیبی که این روزها سریال 
»خاتــون« را در شــبکه نمــاوا دارد، 
خاطــر  بــه  مــردم  از  ویدیویــی  در 
حمایت شان از این سریال تشکر کرده 
اســت. او یک درخواست هم از مخاطبان داشته: »خیلی 
از تماشــاگران فرصــت نمی کنند کــه در همان ســاعت و 
همــان روز ســریال را ببینند. اما زمانی که شــما ســریال را 
استوری یا پست می کنید، باعث لو رفتن داستان می شود 
و باعث می شود که لذت سریال از بین برود.« او در ادامه از 

مخاطبان خواسته که به نظر هم احترام بگذاریم.


